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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

تبهکاری در مرداب سرقت !
اگر پدر و مادرم طلاق نمی گرفتند اکنون من تبهکاری نبودم که در مرداب 

سرقت گرفتار شده باشم. در واقع جدایی پدر و مادرم ضربه روحی شدیدی 

به من وارد کرد که به سوی خلافکاری کشیده شدم و ...

جوان 32 ساله ای که با هوشــیاری نیروهای کلانتری شهید نواب صفوی 

مشهد هنگام دســتبرد به محتویات داخل خودرو دســتگیر شده است، در 

حالی که به حلقه دســتبندهای فولادین می نگریســت، درباره سرگذشت 

تاسف بار خود گفت:در شرایطی تحصیلاتم در مقطع دبیرستان را به پایان 

رساندم که درگیری و دعوا بین پدر و مادرم به اوج خود رسیده بود. 

پدرم با آن که بیمــاری قلبی داشــت اما بســیار بداخلاق و عصبــی بود و به 

همین خاطــر هم من و خواهــر کوچک ترم هیــچ گاه رنگ شــادی و لذت را 

درخانه خودمان ندیدم. زمانی که نتوانســتم وارد دانشگاه شوم به خدمت 

سربازی رفتم و سپس در یک کارگاه تولیدی و تعمیر مبل مشغول کار شدم 

اما اختلافات پدر و مادرم پایانی نداشــت تا حدی که بالاخره 8سال قبل از 

یکدیگر جدا شدند و هر کدام به دنبال سرنوشت خود رفتند.

پدرم ما را فراموش کرد و خواهرم نیز در کنار مــادرم ماند اما من که در اوج 

جوانی بودم از این وضعیت به شدت زجر می کشیدم چرا که علاقه عجیبی به 

خانواده ام داشتم. در همین حال مادرم برای تامین مخارج زندگی در منازل 

مردم خدمتکار شد و من هم به شاگردی در کارگاه تولیدی ادامه دادم ولی 

ضربه روحی طلاق پدرو مادرم روانم را خراشیده بود که با پیشنهاد احمقانه 

یکی از همکارانم پای بساط موادمخدر نشســتم تا به قول معروف خودم را 

آرام کنم و این ماجرای تلخ را به فراموشی بســپارم! آن روز نمی دانستم که 

واقعا با این بهانه خودم را فریب می دهم و برای احساس لذت آنی به دنبال 

موادمخدر می روم!بالاخره با اولین اســتعمال »شیشه«به دام موادافیونی 

افتادم به گونه ای که دیگر آن »فرید«سابق نبودم. حالا حتی از مادرم نیز خبر 

نداشتم و همه اوقاتم را با دورهمی و مصرف شیشه می گذراندم.

طولی نکشید که صاحبکارم متوجه اعتیادم شــد و مرا از کار اخراج کرد. از 

سوی دیگر مادرم خلافکاری های مرا فهمیده بود، اشک ریزان مرا به آغوش 

کشید و اصرار کرد تا مرا در مرکز ترک اعتیاد بستری کند و من دوباره به خانه 

بازگردم! ولی حالا مواد مخدر برایم تصمیم می گرفت و من نمی توانســتم 

پیشــنهاد مادرم را بپذیرم. خیلی زود ســر از پاتوق های معتــادان درآوردم 

و پولی برای تهیه موادمخدر نداشــتم. در این شــرایط یکی از دوســتان هم 

بساطی ام پیشنهاد سرقت از داخل خودروها را با من در میان گذاشت. 

ابتدا ناراحت شدم و با او ترشرویی کردم ولی چند روز بعد زمانی که خماری 

و بی پولی مرا در تنگنا قرار داد، به ناچار خودم به ســراغ او رفتم و خواهش 

کردم تا شیوه های سرقت را به من هم بیاموزد! آخر شب بود که وارد خیابانی 

خلوت شدیم .خیلی می ترسیدم به طوری که پاهایم می لرزید ولی دوست 

معتادم به راحتی در یک پراید را باز کرد و اموال داخل آن را به دســتم داد. 

چندبار دیگر هم با هم  به خودروها دستبرد زدیم اما زمانی که دیگر ترسم فرو 

ریخت و شگرد کار را یاد گرفتم، خودم به تنهایی سرقت می کردم و اموال را 

هم به مالخران حرفه ای فروختم. دریکی از همین روزها بود که با دختری در 

خیابان آشنا شدم و قرار ازدواج گذاشتیم ولی هنوز یک ماه بیشتر از روابط 

خیابانی ما نگذشته بود که او متوجه اعتیاد و تبهکاری های من شد. با آن که 

»ستاره«خودش در خانواده ای آشفته زندگی می کرد و او نیز از طلاق پدر و 

مادرش رنج می کشید اما با دیدن اوضاع اسفبار زندگی من، به راحتی ترکم 

کرد و به دنبال تقدیر دیگری رفت ولی من در میان حسرت و اندوه همچنان 

به تبهکاری در مرداب سرقت ادامه دادم تا این که بالاخره نیروهای گشت 

کلانتری مرا شبانه هنگام دســتبرد به یک پراید دســتگیر کردند و کارم به 

اینجا رسید ولی ای کاش ... 

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت در حالــی که بازجویی 

های تخصصی افســران زبده دایره تجســس با دســتور ویژه سرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی مشهد( برای کشف سرقت 

های خیابانی این جوان 32 ساله ادامه داشت، بررسی های روان شناختی 

نیز برای رهایی وی از چنگ اعتیاد آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

در  کیفرخواســت  باصــدور   

دادســرای عمومــی وانقــاب 

مشهد،ابعاد جدیدی از شــلیک های گانگستری پراید 

سواران در روســتای زاک در حالی مشخص شد که این 

جنایت مسلحانه به ماجرای »انتقام پای قطع شده«گره 

خورده بود.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، موتورسوار35 

ساله ای به نام »مجتبی-آ«در عصر چهارم شهریور سال 

گذشته مقابل دو تن از بستگانش توقف کرد و با آنان در 

یکی از خیابان هــای اصلی روســتای زاک به گفت وگو 

پرداخت امــا چند دقیقه بعــد ناگهان پرایــدی از کوچه 

فرعی وارد خیابان شــد و در یک لحظه لوله سلاح های 

جنگی و شکاری از شیشه آن بیرون آمد. طولی نکشید 

که در میان وحشــت و حیرت رهگذران صدای شلیک 

های گانگستری به هوا برخاست و گلوله های ساچمه ای 

و جنگی نه تنها برپیکر موتورسوار جوان نشستند بلکه دو 

جوان دیگر نیز خون آلود نقش بر زمین شدند.

با فرارعاملان جنایــت گانگســتری از محل،پیکرهای 

3 مجروح ایــن حادثه هولناک به مرکــز درمانی انتقال 

یافت اما موتور سوار 35 ساله بر اثر اصابت تعداد زیادی 

گلوله ساچمه ای و جنگی در بیمارستان طالقانی مشهد 

جان ســپرد.این گونه بود که با حضــور قاضی ویژه قتل 

عمد در مرکــز درمانی،تحقیقــات گســترده ای درباره 

چگونگی وقوع این جنایت وحشــتناک آغاز و مشخص 

شد شلیک های گانگســتری با انگیزه انتقام جویی رخ 

داده است. در همین حال گروهی از کارآگاهان پلیس 

آگاهی با دســتورهای ویژه قاضی دکتر صادق صفری 

وارد عمل شدند و با دستگیری تعدادی از افراد مرتبط 

با این پرونده جنایی،به ســرنخ هایی از عاملان جنایت 

مسلحانه رسیدند. هنوز رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان 

ادامه داشــت که »غلامرضا-ر«)متهم به شــلیک های 

گانگســتری(در تنگنای عملیاتی پلیــس قرارگرفت و 

تسلیم قانون شد. این جوان 28ساله دو سلاح وینچستر 

و کلاشینکف را نیز تحویل کارآگاهان داد و بدین ترتیب 

وی به همراه »محمدرضا-ر«)راننده 35 ســاله پراید( و 

همچنیــن »علیرضا-ر«)جوان38 ســاله(که متهم بود 

در خرید سلاح نقش داشــته و محل حضور طرف های 

مقابل را به عاملان جنایت اطلاع داده اســت،در شعبه 

255 )208سابق(دادسرای عمومی وانقلاب مشهد 

پای میزعدالت نشستند و به سوالات مقام قضایی پاسخ 

دادند.بررسی های دقیق و موشکافانه قاضی ویژه قتل 

عمد بیانگر آن بود که بین دو خانواده در روســتای زاک 

اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات در سال 1402 

در حــدی به اوج خود رســید که پســر عمــوی مقتول به 

نام »ع-آ«در یک درگیری مســلحانه گلوله هایی به پای 

»غلامرضا-ر«)متهم به قتل(شــلیک کرد که پزشــکان 

موفق به درمان وی نشدند و به ناچار پای راست غلامرضا 

از قســمت ران قطع شــد.درهمین حال»غلامرضا«به 

قاضــی دکتــر صفــری گفت:همزمان بــا درمــان های 

پزشکی، شکایت کیفری خودم را هم در دستگاه قضایی 

ادامه دادم امــا این ماجرا تاثیروحشــتناکی بر زندگی ام 

گذاشــت به گونه ای که همســرم طلاق گرفت و زندگی 

برایم سخت ودشوار شد. از سوی دیگر هم انتظار داشتم 

قانون حکم به قصاص بدهد و من هم بتوانم در مقابل، پای 

عامل شلیک مسلحانه را قطع کنم اما زمانی که فهمیدم او 

به پرداخت دیه و زندان محکوم شده است،خودم تصمیم 

به انتقــام گرفتــم و مترصد زمانی برای تســویه حســاب 

بودم. این متهم 28 ساله که سعی می کرد همه اتهامات 

رابه تنهایی بپذیرد و نقش دیگر متهمان را کم رنگ جلوه 

دهد،در ادامه ماجــرا افزود:روز حادثه او و بســتگانش را 

در کنار خیابــان دیدم که با خنده هایشــان مرا مســخره 

کردند.  به همین دلیل به خانه رفتم و با برداشتن دو سلاح 

)وینچســتر و کلاشینکف(ســوار پراید یکی از دوســتانم 

شدم و به سمت آن ها حرکت کردم ولی زمانی که به محل 

توقف آن ها رسیدم فقط پسر عموی او مجتبی)مقتول(را 

دیدم و شلیک کردم اما در همین هنگام گلوله در سلاح 

وینچستر گیر کرد که با کلاشینکف به شلیک ادامه دادم 

...گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است به 

دنبال اعترافات متهمان درباره خرید سلاح و دیگر ابعاد 

این پرونده جنایی،صحنه جرم با حضور قاضی ویژه قتل 

عمد و کارآگاهان پلیس آگاهی بازســازی شــد و زوایای 

دیگــری از این جنایت لــو رفت. بررســی های تخصصی 

نشان داد: »غلامرضا«که قصد داشت به خاطر پای قطع 

شده اش انتقام وحشتناکی بگیرد و مجتبی)مقتول(را 

عامل اصلی درگیری سابق می دانست در کمین اقدامی 

تلافی جویانه بود تا این که چهارم شــهریور 1403 ابتدا 

»علیرضا-ر«موقعیت مکانی مجتبی)مقتــول(را رصد و 

به دیگر متهمان اعلام کرد.سپس آن ها با خودروی پراید 

به رانندگی»محمدرضا«به طرف محل توقف طرف های 

مقابل حرکت کردند که دراین میان »محمدرضا«با سلاح 

وینچستر و غلامرضا با کلاشــینکف از فاصله حدود نیم 

متری به سوی »مجتبی«تیراندازی کردند که مجتبی به 

قتل رسید و دوســتان وی مجروح شدند.مرتضی )یکی 

از مجروحان حادثه(به مقام قضایی گفت:من و چند نفر 

دیگر مشــغول تریز بازی بودیم که دوستانم رفتند و من و 

جواد ماندیم و در این هنگام مجتبی سوار بر موتورسیکلت 

از راه رسید و ما درباره کبوترها با او گفت وگو می کردیم که 

در مدت کوتاهی ناگهان صدای شــلیک آمد و من خودم 

را روی زمین انداختم. فقط پراید را دیدم که از داخل آن 

تیراندازی می کردند.صحنه وحشــتناکی بود. مجتبی 

هم به شکم افتاده بود و دوست دیگرم نیز فریاد می کشید.

بنابرگزارش روزنامه خراســان، از ســوی دیگر ســوالات 

تخصصی مقام قضایی از پزشکی قانونی زوایای دیگری 

از این جنایت مسلحانه را فاش کرد و مشخص شد شلیک 

ده ها گلوله ساچمه ای، به تنهایی عامل مرگ جوان نبوده 

اســت و شــلیک های گانگستری با ســاح جنگی نقش 

مهم تری دارد.از طرف دیگر کمیسیون پزشکی قانونی، 

متهمان را مسئول اعمال خود دانست و سلامت روانی آن 

ها را تایید کرد و بدین ترتیب با تکمیل تحقیقات قضایی،3 

متهم این پرونده جنایی با اتهامات مختلف روبه رو شدند. با 

لو رفتن ابعاد جدید از این جنایت گانگستری،حکم جلب 

به دادرسی )کیفرخواست(از ســوی دادسرای عمومی 

وانقلاب مشهد صادر شد و دیگر متهمان از اتهامات خود 

تبرئه شدند. این گزارش حاکی است با ارسال پرونده به 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی،جلسات محاکمه 

عاملان این جنایت هولناک برگزار خواهد شد.

 قدرت پوشالی  اراذل و اوباش را می خشکانیم
 

 

 

 

 باصدور کیفرخواست در پرونده قتل مسلحانه مشخص شد

 ابعاد جدید از جنایت با شلیک های گانگستری

توکلی-با خشکاندن قدرت پوشــالی  اراذل و اوباش، 
آن ها را به  سوراخ موش  می کشانیم .

به گــزارش خراســان، فرمانــده کل انتظامی کشــور 

درمراســم تکريم و معارفــه فرمانده انتظامی اســتان 

کرمــان  بیــان کــرد: بنــده بــا افتخــار ســفير شــهيد 

»احمدرضا رحمتي« از همرزمان زمان جنگ و شهيد 

»هادی ميرآبادی« از شــهدای انتظامی هستم که اين 

دو شهيد گرانقدر براساس يک اتفاق عاشقانه و عارفانه 

بيــش از۴۰ ســال درگلــزار شــهدای نيشــابور به هم 

رسيدند و در کنارهم آرميدند.سردار احمدرضا رادان 

افزود: ســبک انتخــاب فرماندهان در آييــن انتظامی 

بايد بتواند ارتقای کارکنان را افزايش دهد و از آنجا که 

اين سازمان با مردم ســروکار دارد، بايد تامين کننده 

اصول امنيت و احساس امنيت باشــد و از سوی ديگر 

چون با بزهکاران ســر و کار دارد بايد بــا اقتدار همراه 

باشد.بالاترين مقام انتظامی کشور، ترويج عدالت در 

بين کارکنان و تامين آرامش مردم بــا افزايش امنيت 

محيطی را دو مولفه ديگر خدمت انتظامی برشمرد و 

اظهار  کرد:  امسال، سال سختی برای اراذل و اوباش 

و ديگر مخلان امنيت خواهد بود و همان طور که قبلا 

گفتيم با خشــکاندن قدرت پوشــالی اراذل و اوباش، 

آنان را به مخفيــگاه هايی به تعبيری همچون ســوراخ 

موش هدايت می کنيم؛ چه اين کــه برای قاچاقچيان  

مــواد  مخــدر، ســوخت،  کالا و ديگــر برهــم زنندگان 

آرامش مردم هم سال ســختی خواهد بود و به حرمت 

خون شهدا پای اين عهد خود می مانيم.وی ادامه داد: 

اگر تا پایان ســال این عهد ماموریتی محقق نشــد و به 

انتها نرسید، نخستین مقصر احمد رضا رادان است و 

دومی ندارد؛ به مردم، معتمدان، مسئولان و خانواده 

شــهدا اطمینان می دهــم.وی گفــت: امروز مراســم 

تکريم فرمانده ای شــجاع و بــا اخلاص را کــه همواره 

توام با آمادگی ايفای نقش می کرد، داريم و 

بحمدا... امروز سازمان فراجا به مرتبه ای از 

اعتبار و اعتماد رسيده که همواره در انتصاب 

مســئولان جديد با اصرار و پافشاری مردم و 

مسئولان برای اســتمرار حضور اين عزيزان 

در اســتان هــای مختلــف روبه رو هســتيم و 

اين از خدمت بی منت، صادقانه و با شرافت 

همکاران حاصــل شــده و ذخيــره ای برای 

قبــر و قيامت اســت. فرمانــده کل انتظامی 

کشــور با قدردانــی از همراهــی و همکاری 

خانواده های همرزمان انتظامی بيان  کرد: 

انتخاب مسئول انتظامی همسو با روحيات 

مردم قهرمان پرور کرمان کار سختی بود که  

متناسب با خصوصيات و جغرافيای کرمان، 

مسئولی دارای روحيه عملياتی، انتظامی، 

پيشــگيری و فرهنگــی و اجتماعی انتخاب شــد و اين 

همرزم عزيزمان توشــه خدمتی خود را طی چند دهه 

در نقاط ســخت اســتان کردســتان، حوزه پيشگيری 

فراجا و فرماندهی استان سمنان اندوخته و ان شاء ا... 

در جهت خدمت به خانواده شهدا و جانبازان، نوکری 

مردم و عزتمندی همکاران با همکاری خوب مردم اين 

استان پهناور ادامه خدمت خواهد داد.

درایــن مراســم  از زحمــات ســردار »ناصــر فرشــيد« 

قدردانی و سردار »جليل موقوفه ئي« به عنوان فرمانده 

انتظامی اســتان کرمــان منصوب شد.ســردار رادان 

در جمع خبرنگاران  در پاســخ به ســوال خراســان که 

ارزیابی  فراجا از نه به تصادف چیست؟ گفت:پویش نه 

به تصادف تبدیل به یک فرهنگ شــده است و ارزیابی 

این فرهنگ در مــدت یک ماه ممکن نیســت، حداقل 

باید تا پایان سال موضوع نه به تصادف و عملکرد پلیس 

و مردم درپیوستن به این پویش را ارزیابی کنیم.

سردار رادان در کرمان :

عکس ها اختصاصی خراسان

متهمان پرونده

تصویری از بازسازی صحنه جنایت 


